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   In this article, an effort has been made to revisit the views of two thinkers 

(Ghazali and Allameh Tabatabaei) regarding the concept of God with 

reference to the divine names and attributes. In addition to explaining the 

differences in their views on these names and attributes, an analytical 

comparison in hadith, kalam (Islamic theology), and philosophy is carried out 

between two valuable works: "Rasa'el al-Tawhid" by Allameh Tabatabae’i and 

"Al-Maqsad al-Asna" by Ghazali. The authors believe that despite the 

significant strengths of both thinkers' views, there are differences such as the 

differences in the naming conventions of the names, the relationship between 

the names and attributes, the number of names, the principal names, the fact 

whether the names are prescribed or not, and also the Greatest Name (Ism al-

A'zam). Allameh explains these topics with a philosophical and interpretative 

perspective, while Ghazali presents his thoughts with a theological and hadith-

based perspective, which is entirely different from Allameh's view. The 

advantage of this research lies in expressing the comparison between 

philosophy, theology, and hadith with a new approach focusing on the names 

and attributes. Moreover, examining this issue has significant implications for 

understanding the names and attributes, such as their hierarchical arrangement 

and the recognition of theological systems. These implications greatly impact 

the relationship between humans and God, leading to a closer connection 

between humans and God, and vice versa. Given the extensive discussion of 

the divine names and attributes in the works of these two thinkers, the present 

article examines the concept of "God" by analyzing and comparing prominent 

works in this field by Imam Muhammad Ghazali and Allameh Tabatabaei. 
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هیافتی بر مفهوم خدا در حدیث، کلام و فلسفه در باب اسما و صفات  ر   

بر دیدگاه غزالی و علامه طباطبایی   د ی تأک با    
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 صفات

مفهوم خدا    دربارۀدر این نوشتار کوشش شده است با بازخوانی آرای دو اندیشمند )غزالی و علامه طباطبایی(     

ای ؛ مقایسههای ایشان در مورد این اسما و صفات؛ علاوه بر تبیین تفاوت دیدگاهیالهتوجه به اسما و صفات  با  

طباطبایی و »المقصد الاسنی«   از علامهبین دو اثر ارزشمند »رسائل توحیدی«    در حدیث، کلام و فلسفه  تحلیلی

نگارند از غزالی   باور   گانصورت گیرد.  این  اندیشمند  دیدگاهند که  بر  دو  ،  توجهقابل نقاط قوت    باوجود های هر 

تعداد اسما، امهات اسما، توقیفی بودن یا ، نسبت اسما و صفات،  اسما  یۀتسموجه اختلاف در    اختلافاتی نظیر

شود که علامه با نگاهی فلسفی و تفسیری این مطالب را تبیین  نبودن اسما و همچنین اسم اعظم را شامل می

کند.  متفاوت است؛ اندیشه خود را مطرح می  کاملاا که با نگاه علامه  و حدیثی    کند و غزالی با نگاهی کلامیمی

را با نگاهی نو با محوریت اسما و   و حدیث امتیاز این تحقیق بر این امر استوار است که مقایسه بین فلسفه و کلام

البته بررسی این مسئله پیامدهای مهمصفات بیان می ها بر در شناخت اسما و صفات نظیر ترتب آن  یکند و 

پیامدها    و  دارد   یات یالههای  یکدیگر و شناخت دستگاه انسان  بسزایی    ری تأثدارای  این  ارتباط   و  است  باخدابر 

در آثار این دو   الهیشود. با توجه به گستردگی بحث اسما و صفات  موجب قرب انسان به خدا و خدا به انسان می

از امام    در همین زمینه  شاخص  یحاضر بحث مفهوم »خدا« را با توجه به مقایسه و تحلیل اثر  ۀمقال  ،اندیشمند

 قرار داده است.  موردبررسیمحمد غزالی و علامه طباطبایی 

 1403/ 10/ 12:  افت ی در   خ ی تار 

 1403/ 11/ 13:  رش ی پذ   خ ی تار 

 مقاله علمی پژوهشی 

 

 مقدمه  . 1

. در سدۀ نخستین، مسئله »تشبیه و تنزیه« است  یاسلام، از مباحث کهن در تاریخ عقاید  الهیبحثِ اسما و صفات  

های اعتقادی بود که ریشه دارد، در کنار مسائلی چون جبر و اختیار و امامت، از پرسش  الهیو صفات    اسماکه در بحث از  

اسما و صفات    های گوناگون تقسیم کرد. تحقیقات در حوزهها و گروهاختلافات فراوانی را برانگیخت و مسلمانان را به فرقه

سینا در توان به ابناند، میمحققانی که به بررسی اسما و صفات الهی پرداخته  ازجملهگسترش یافت.    مرورزمان به  الهی
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یة" اشاره کرد. در دوره
ّ
"فتوحات مک ابن عربی در  فاء" و 

ّ
به    کتاب "الش آغازین اسلام، محققانی همچون رازی و فارابی 

و پژوهش    موردتوجهتاریخ اسلام    یهادوره   یتمام، بحث از این اسما و صفات در  یطورکلبهاند.  بررسی این موضوع پرداخته

اندیشه  )  یدهباشاثر مهدی    "گریکدیاز    هاآن و صفات حق و تمایز    اسمافلسفه  مقاله "و تأثیر گذاشته است؛ نظیر    قرارگرفته

، کیفیت صدور کثرت از وحدت در قلمرو  قرارگرفته  وتحلیلتجزیهدر مقاله مذکور مورد    آنچه (  17، شماره  1384دینی،

ها با یکدیگر، دیدگاه متکلمان، حکیمان  است. ضمن بررسی کثرت اسمایی و صفاتی و تمایز آن   تعالیحقاسما و صفات  

اسما  مقاله "نیز    ؛ وشودگیرد و در حد امکان به حقیقت اسما و صفات اشاره میمورد ارزیابی قرار می  اجمالبه  محدثان و  

زحمتکش  اثر سید محمود یوسف ثانی و حسین    س(")  ین یخمرویکردی به آرای امام    با  ی اسلامدر عرفان    الهیو صفات  

علم) خم  نیمت  یپژوهش  یفصلنامه  اسلام  ینی)امام  انقلاب  دوره:  یو  شماره:  14(،  مقاله  (54،  در  که  موضوعی   .

عرفان نظری اسلام است و اینکه اسما حوزۀ  در    الهیشود، ماهیت اسما و صفات  ان پرداخته میاختصار بدبه  گفتهشیپ

از نگاه    الهیذات و صفات    مقاله "عرفان برخوردار است. همچنین    ۀو صفات چیست و از چه جایگاه و منزلتی در دایر 

 صفات خدا" اثر محمدحسن قدردان قراملکی. و مهدی دهباشی و کتاب "اسماء و  اثر فریده حکیمی سینا و غزالی"ابن

رود؛ زیرا موضوع پرستش خداوند، با مسئله اسما  به شمار می  الهیاتییکی از مسائل مهم    الهی و صفات    اسمابحث از  

مباحث درخور توجه است. از طرفی، با    ازجملهپیوند خورده و موضوع عبودیت در حجاب اسما و صفات    الهی و صفات  

آن بیش از سایر مباحث ضروری    ۀعرفان نظری اسلام، تحقیق و مطالع  ۀحوز در    الهیاسما و صفات  ۀ  توجه به جایگاه ارزند

آفرینش و نیز فهم کیفیت پیوند آسمان و زمین تنها با درک    ۀ گون در عرصتوجیه کثرات و موجودات گونه  چراکهنماید؛  می

 پذیر است.و صفات امکان  اسمافحوای 

حاضر بحث مفهوم »خدا« را با    در آثاری از این دو اندیشمند؛ مقاله   الهیبا توجه به گستردگی بحث اسما و صفات  

و امهات اسما،   مراتبسلسله، تفاوت اسما و صفات، تعداد آنها، تسمیه وجه، الهیصفات توجه به مقایسه و تحلیل اسما و 

یا نبودن اسما و    توقیفی بودن 
ا
طباطبایی و    از علامه را بین دو اثر ارزشمند »رسائل توحیدی«  مراد از اسم اعظم    نهایتا

اسما و صفات از دیدگاه یک متکلم و    مقایسه   نه  یدرزمدهد که بحثی نو  قرار می  موردبررسی  »المقصد الاسنی« از غزالی

 . است  متألهیک فیلسوف  

 الهی اسما و صفات    ۀ تسمی وجه . 2

( و از این باب 3۹7، ص14ابن منظور: ج)است  »اسم« از ریشه »سمو« و به معنای بلندی و ارتفاع    »اسماء« جمع کلمه

رسد، یا از  ، از مرتبه پنهان بودن به مرتبه ظهور و آشکار میگذارینامشود که یا مفهوم آن بعد از  ها، اسم اطلاق میبه نام 

،  1یابد )مکارم شیرازی، جو بلندی و ارتفاع می  آیددرمیمعنایی  یابد و از بیمعنا می  گذاریناماین باب است که لفظ با  

 (. 244  شود )راغب اصفهانی، صاسم، »مسمّا« یاد و شناخته می ۀواسطبه(. نیز 20ص

  ۀ که در این صورت، همز   اندآوردهگذاری  سم«، به معنای علامتبرخی دیگر آن را از »سِمه« بر وزن »هبه« از مادّه »و

تا از دیگر اشیا متمایز   ( و عبارت است از لفظی که نشانه چیزی قرار داده شده328، ص3آن بدل از »واو« )قرشی بنابی، ج
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 همان(. باشد )

( و چیزی را وصف  525شود )راغب اصفهانی، ص»صفات« جمع کلمه »صفت« و حالتی است که در شیء پیدا می

بدل   « تای»وصف است که »واو« آن حذف و   صفت همان واژه (. واژه 35۶، ص۹کردن؛ یعنی آن را آراستن )بن منظور، ج

اند: »وصف«، مصدر به معنای »توصیف کردن« و »صفت« برگرفته از وصف،  است. برخی گفته  شدهاضافهاز آن به آخر آن  

و لذا مراد از »صفت«، همان معنا و حالتی است که در   به معنای آراستن و زیبا کردن )موجود در موصوف( است )همان(

 (. 123، ص14 -13... حاکی از آن است )مصطفوی، جشود و الفاظی مانند »قدرت«، »علم« وموصوف یافت می

علاوه بر   کهنیادا کند؛ چه  یزی راه پیچ  یسو بهآن، انسان  ۀ  لیوسبهند که  یزی را گوی لغت، چ  حسببه اسم"  کلمه " 

ا صرف اشاره به  یو    زیت کند از معنای موجود در آن چیرا هم افاده بکند؛ مانند لفظی که حکا  ن دلالت، معنای وصفییا

سابقه وصفی نداشته و تنها اشاره به ذات دارد    قبلاا های مرتجل که  اسم  مخصوصد و عمرو و  یز باشد؛ مانند زیذات آن چ

 (. 44۹ص  ،  8ج   )طباطبایی، المیزان،

تسمیه پرداخته   و  یمسمنویسنده کتاب المقصد الاسنی، قبل از بیان معانی اسمای خداوند، به شرح معنای اسم و  

اند، ذکر کرده است. این مذاهب را غزالی به سه دسته بیان کرده  بارهدرایناست و آرای مختلفی را که مذاهب مختلف  

اند که »اسم ای دیگر گفتهتسمیه است« و عدهاند که »اسم عین مسمّی، لیکن غیر  کند: در مذهب اول گفتهتقسیم می

و گاهی غیر مسمی  که »اسم گاهی عین مسمی    اعتقاددارندگروهی    تیدرنهاغیر مسمّی، لیکن عین تسمیه است« و  

کسانی    یرأکامل شرح داده و قبل از ابطال    صورتبهاست.« غزالی در فصل اول کتاب المقصد الاسنی، این موضوع را  

اسم نه عین تسمیه است و نه عین مسمّا    کهنیادانند و قبل از اثبات نظر خود مشعر بر  می  که اسم را عین تسمیه و مسمی

ن الِاسْم غ 
َ

حق أ
ْ

سْمِ ی »َال سمَاء متبا ی ة وَغ ی ر التَّ
َ

ة أ
َ

ث
َ

لا
َ

ن هَذِه ث
َ

مُسَمّی وَأ
ْ

 سَبِ ی نة غ ی ر ال
َ

حق فِ ی ر مترادفة و َلا
ْ

ی کشف ال
َ

  ی ل إِل
َّ

هِ إِلا

ة مُفردا«  ان معنی ی ببَِ 
َ

ث
َ

لا اظ الثَّ فَ
ْ

ل
َ ْ

(، ابتدا معنای هر یک از این الفاظ را به این بیان  24ص  )غزالی،  کل وَاحِد من هَذِه الْ

شرح داده است: »اسم لفظی است که برای دلالت بر معنایی وضع شده است و بدان که هر موضوعی که برای دلالت  

گویند که آن معنا دلالت شده است و واضع را مسمی  موضوع له را مسمی    ؛ کهاست، »واضع«، »وضع« و »موضوع له« دارد

 (. 14ص  گویند و اصل وضع را تسمیه نامند«)حواری نسب، 

 الهی . بیان نسبت و تفاوت میان اسما با صفات  3

متلبس  ی که ذات، به آن متصف و به آن  ی»صفت« دلالت دارد بر معنا  کهآن ست؛ جز  یان »صفت« و »اسم« تفاوتی ن یم

 است.  مأخوذبه وصف  کهدرحالیر آن؛ و »اسم« دلالت دارد بر ذات؛ ین ذات باشد و چه غیاست؛ چه ع

و حی و عالم هردو اسم؛ و چون الفاظ غیر از دلالت بر معنا و انکشاف نقشی    ات و علم هر دو وصف هستندیپس ح

زی که  یات و چیقت حیزی است که لفظ صفت و اسم کاشف آن است. پس حقیقت صفت و اسم چید گفت حقیندارند؛ با

ن  ی ات عیقت ذاتی که حی ن ذات خداوند متعال است و حقیلفظ آن بر او دلالت دارد، در خدای تعالی صفتی است که ع

نسبت به    هرچندشوند برای اسم و صفت،  ات هر دو اسم مییو با توجه به این کلام حی و ح  الهی   است  ی اسماو است،  

قت »اسم« باید گفت: اسم،  ین حقیی(. در تب4۶2ص  ،  8ج  )طباطبایی، المیزان،    اندصفته قبلی خود اسم و خود  ینظر



خدری   غلامحسین   ، شربیانی   رسولی   رضا   ، آبادی حسین   عباسی   حسن   ، اسفندیاری   رضا  87  

 

 1شماره  /2دوره  /1403سال  / یکلام -یثیحد هایپژوهش 

 

پاره با  از اوصاف ذات  همان ذات است که همراه  ، اسم  دیگرعبارتبه(؛  41است )طباطبایی، ص  شدهگرفته  درنظرای 

آورده است )ذات + صفت=  د  یصفت، اسم را پد  ۀاضاف  بهخاص جلوه کرده است؛ یعنی ذات    ی است که در صفت  یهمان ذات

ها م، همه آن یکنیسه میها را مقام و آن یگذاریرا کنار هم م  الهی  یاسما  ین وقتیبنابرا؛  ( 13ص  )قیصری رومی،    اسم(

کند،  یز میگر و از ذات ممتاز و متمایکدیها را از  ندارند؛ اما آنچه آن   یچ تفاوتیگر هیکدیث با  ین حیاند و از اکیدر ذات شر

کند، همان صفت و  یم  زیمتماها  گر اسمیم« و از دیم« را اسم »علی، آنچه اسم »علدیگربیان بههمان صفت خاص است.  

 به حسب ذات که با اسم )قداست ن »علم« یتع
ّ
 کسان است. یر و غفور و رحمن و قهّار( ی؛ والا

 توجه کنید: ل یبه موارد ذ

واحد   م= ذات + حکمت؛یحک د = ذات + اراده؛یمر ع= ذات + سمع؛یسم ر = ذات + قدرت؛یقد م = ذات + علم؛یعل

 ر اسما. یطور در ساو همین  = ذات + وحدت

ا میاز  موارد روشن  آن ین  با  صفتخداوند، در ذات مشترک  ی هاکه همه اسمشود  دلیل  به  مختلف،    یهااند؛ ولی 

ژه و خاص است.  یگردد، همان صفت ویاز آن میاسم که موجب امت  یت اصلیاند و هود آمدهیپد  یمتکثر و متعدد  یهااسم

باشد  یکند، همان صفت نهفته در آن م یخداوند و آنچه اسم را اسم م  یهادر نام  یقت اصلیتوان گفت حقین رو م یاز هم

م؛  یباشیها مرت آن یز متوجه مغاین زمان نین هم شمرد؛ گرچه در همیگانه دانست و عیتوان اسم و صفت را  یو لذا م 

 رت دارد.یاسم مجموع ذات و صفت است و با صفت تنها، مغا چراکه

که  اسم به کار رود؛ چنان   یواژه صفت در معنا  یان اسم و صفت موجب شده است که گاهیت مینیر، عیبه هر تقد

 د: یگوین زمینه میدر ا یصریشود. محقق قیصفت استفاده م یواژه اسم در معنا یگاه

ر ف ی قال الإسم للصفة إذِ الذات مشترکة ب ی»و قد   ها والتکثّ
ّ

 «)همان(. ها بسبب تکثر الصفاتین الْسماء کل

از در اسما و آنچه  ین همه اسما مشترک است و تکثر و امتیرا ذات، بیرود؛ زی صفت به کار م  یواژه اسم در معنا  یگاه

 کند، به سبب تکثر و تعدد صفات است. یاسما را اسما م

م  البته نام یاز طرفی  که  بیان  این  به  تفاوت است؛  اسما و صفات )صفات خدا(  با  ان  واژگانی هستند  های خداوند، 

کنند؛  کی از صفات بر ذات خدا دلالت مییها به  غه مبالغه که به اعتبار بازگشت آن یا صیساخت اسم فاعل، صفت مشبّهه  

کنند؛  کی از صفات بدون ملاحظه ذات دلالت مییاند و بر  ر و قهّار. صفات خداوند با ساخت مصدرییمانند قادر، قد

 مانند قدرت. 

 در قرآن و حدیث   الهی. تعداد اسمای  4

 یگرید  ی اسام(. البته  4۹ص فی آمده است )طباطبایی، رسائل توحیدی،  یاسم در قرآن با زبان توص  117باید گفت  

ت، کاشف الضّر، حافظ  ی ع، والی، ممی؛ نظیر قائم بالقسط، کاتب، منتقم، وارث، شفاستك آن  ی نیز وجود دارد که نزد

 د.یریفاعل، فعّال ما 

 در باب روایات نیز باید دو روایت را بررسی کنیم: 
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ح  ،  5۹3ص  ،  2ج  ،  80( و خصال )شیخ صدوق، باب  8، ح  1۹4ص  ،  2۹باب  د )شیخ صدوق،  یروایت اول: در توح 

  اللهی صلامبر خدا »یمنین علی )ع( نقل است که پؤمحمد، از پدرانش، از امیرالم  جعفر بنبن مهران، از    مان یاز سل،  (4

 گردد.« ها را درک کند، وارد بهشت مینام دارد، هر که همه آن ۹۹ه و آله و سلم« فرمود: »خداوند،  یعل

ه و آله و سلم« فرمودند:  یعل اللهی صلره نقل شده است که رسول خدا »یهرگری از ابی یت دید روایروایت دوم: در توح

ها را درک  کی. او فرد است و فرد را دوست دارد. کسی که تمام آن ی یاستثنابهاسم است، صد اسم  ۹۹»خداوند متعال را 

 کند، وارد بهشت گردد...« 

 بررسی و نقد این دو روایت از دیدگاه علامه   - 

ل،  یها نیز در قرآن نیستند؛ مانند جمو از طرفی برخی نام  اختلاف دارنددر این دو روایت    شدهشمردهاسمای    (الف

 د و... یم، سیصانع، قد

ول و رف  الجلالیذب( بعلاوه بعضی از اسمایی که در قرآن آمده در این روایات ذکر نشده؛ نظیر   ع؛  یو الاکرام، ذوالطَّ

ن نام،  ی صدم  عنوان بهها و  ت اوّل، جدا از آن ی؛ اما در رواذکرشدهها  کی از نامی  عنوان بهت دوم  ی« در رواالله لفظ جلاله »

 ان گردیده است. یب

گونه نیست؛  این  کهدرحالیوارد کرده،    کانه  ۹۹؛ زیرا اسم »الله« را در اسمای  داردت تشویش در عبارت  ین روایج( ا

 تکرار کرده است. ر"یهمچون "کببرخی از اسما را  کهنیاعلاوه بر 

 مورد را نام برده است.  110ل داده،  یها را تفصوقتی آن  یقسم شمرده؛ ول  ۹۹در قرآن را  بردهنامد( ابتدا اسمای 

برهان"  اسم "م و  یفرد" در سوره مر  اسم "ست، مانند  ی که در آن سوره نو حال آن   ك سوره دانسته استیی را از  یه( اسما

 (. 473- 471ص  ،  8ج  طباطبایی، المیزان، انعام )در سوره 

 اسم منحصر باشد؛ زیرا  نودونهبه  الهیتوان نتیجه گرفت که اسمای با بررسی این روایات نمی
ا
این روایات از حیث  اولا

کنند و نهایت مطابقت نمیاند،  ای از اسمایی که در قرآن نیز آمدهتطبیق ندارند و از طرفی با پاره  باهم  بردهناماسمای  

این روایات برداشت می از  اسم دارد که هر کس آن را بخواند، دعایش    ۹۹شود، آن است که خداوند متعال  چیزی که 

 گردد. ها را درک کند، وارد بهشت میشود و اگر آن مستجاب می

هُ   دلالت داشته باشد؛ نداریم، بلکه از ظاهر آیات  الهیدر قرآن هیچ نص صریحی که بر محدود بودن عدد اسمای 
َّ
»الل

حُسْنی
ْ
ال سْماءُ 

َ ْ
الْ هُ 

َ
ل هُوَ   

َّ
إِلا إِلهَ  آلا  و8ه  ی«)طه:  حُسْنی  ( 

ْ
ال سْماءُ 

َ ْ
الْ هِ 

َّ
لِل آ  »وَ  بِها«)اعراف:  ادْعُوهُ 

َ
سْماءُ  180ه  یف

َ ْ
الْ هُ 

َ
»ل و   )

حُسْنی
ْ
هُ ما فِ ی  ال

َ
حُ ل رْضِ«)حشر: آ  یسَبِّ

َ ْ
ماواتِ وَ الْ بهترین    از  یاسمشود که هر  گونه برداشت می( و امثال آن این24ه  یالسَّ

 اسما مختص به خداوند متعال است و اسمای خداوند محدود به عدد معینی نیست. 

 (. 4۶۶ص ،  8ج هفت« اسم را برای او شمرد )طباطبایی، المیزان، و ستیب و صدتوان » ولی با استناد به قرآن می

هریره از رسول خدا )ص( که مورد استناد بسیاری از متکلمان نیز واقع شده است؛ حق  به روایت ابی  با توجهاما غزالی   

م است که تعداد و تفاوت  ( 185ص  غزالی، المقصد،  داند )را دارای نود و نه اسم می  یوتعالتبارک
ّ
. این مسئله نیز مسل

تواند تعداد و تفاوت را به نحو مفید توجیه کند. به این  نمی  وجهچیهبهاسما تنها به لحاظ معنا مفید است و اختلاف الفاظ  
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ها معنای خاصی را  تنها به این سبب است که هر یک از آن   وتعالیتبارک مسئله نیز توجه داشته که فضیلت اسمای حق  

 کند. القا می

 مقایسه و ارزیابی اقوال 

توان گفت که مرحوم علامه به محدودیت اسما قائل نیستند،  تعداد اسما می  در مورد  شدهانجامتحقیق    به   با توجه 

آنچه از آیات قرآن   حالنیدرعتوان پذیرفت ولی  دلالت داشته باشد، می  یتعالیبارکه بر کمال وجودی   را  یاسمبلکه هر  

کند که این اسما از حیث معنا تفاوت اسم مطرح می  ۹۹اسم است؛ اما غزالی بحث از اسما را در    127شود،  فهمیده می

 و توجیهی ندارد.  یستدارند و حیثیت الفاظ ملاک ن

 الهی . توقیفی بودن اسمای  5

این معنا است که بشر مجاز   الهیبحث اسما و صفات    در  یکلام اصطلاحی است    الهیتوقیفی بودن اسمای   به  و 

نیست غیر از اسما و صفاتی که در قرآن و روایات برای خدای متعال ذکر شده است، نام یا صفتی از پیش خود به او نسبت  

تواند  ناشی شده است که برخی معتقدند بشر با شناخت محدود خود نسبت به خداوند چگونه می  ازآنجادهد. این بحث  

ن و منزلت خدا را رعایت کند و او را در حد  أ ش  که  یاگونهبهاو بنهد یا او را به وصفی متصف کند،    بر  ینام از پیش خود  

 و خود، به تشبیه و تجسیم گرفتار نگردد.   مخلوقات تنزل ندهد

آن را به دو صورت   رونیازاو    دانندفی« مییمتعال را »توق  خداوند  یاسامتر علما  فرماید: بیشعلامه طباطبایی می

 کنند: ه مییتوج

می1 فهمیده  الفاظ  از  که  متداولی  معانی  حیث    د شو.  همین  از  کلمات  اگرچه  نیستند؛  خالی  کمبود  و  نقص  از 

هایی را که شایسته  ر. همچنین عقل ما نیز توان درک نامیم و کبیو مانند جس  لهی، مانند مکر و اغوا و اضلال و حاندمتفاوت

بر  ها را از آنچه سزاوار خدای متعال نیست، تمییز دهد. پس برای اطلاق اسمیتواند آن ذات مقدس اوست، ندارد و نمی

 خداوند به اجازه او نیاز است و آن نام باید از ناحیه شرع وارد گردد.

آنچه گفته شد، صح2 آی.  به  توجه  با  حُسْنییح است؛ ولی 
ْ
ال سْماءُ 

َ ْ
الْ هِ 

َّ
لِل »وَ  ذِ   ه 

َّ
ال رُوا 

َ
ذ وَ  بِها  ادْعُوهُ 

َ
فِ ینَ  یف حِدُونَ 

ْ
  ی ل

سْمائِهِ«؛ )هم
َ
ها صدا بزنید و کسانی را که در این راه اشتباه  اسمای نیکو برای خداوند متعال است پس خدا را به آن   ۀأ

(، باید گفت مراد از آن آموزش دادن به بندگان است که هر لفظی را برای ذات مقدس  180کنند رها کنید()اعراف:می

 (. 73- 72ص به کار نبرند )طباطبایی، رسائل توحیدی،   الهی

قائل گردیده است. در صفت، توقیفیت را قبول ندارد؛ لکن در اسم    لیتفصبهاما المقصد الاسنی بین اسم و صفت  

خداوند، به اذن شارع و وجود آن در متون وحی و    دربارۀ(. این اسم است که به کار بردن آن  3۶ص  است )غزالی،    پذیرفته

کمالی را از او    گونهچیهسنت وابسته و محدود است؛ امّا در مقام معرفت و شناخت خداوند وصف کردن او به صفتی که  

  ، ص 4  ؛ شرح المقاصد، ج418،  151  نفی نکند و نقصی را به او نسبت ندهد، مانعی ندارد )تحریر تمهید القواعد، ص

345 .) 
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نویسد: مختار نزد ما آن که جدا کنیم و بگوییم  گونه مینویسنده در عبارت دیگری از همین کتاب المقصد الاسنی این

به وصف راجع است متوقف بر اذن و اجازه نیست، بلکه معنای    آنچههر کدام که به اسم راجع است، متوقف بر اذن است و  

گوییم اسم لفظی  شود، جز بعد از فهم تفاوت بین اسم و وصف و اینک میصادق نه کاذب از آن مباح است و این فهم نمی

است؛ مثلاا زید اسمش زید است و او در اصل سفید و دراز است. پس اگر  است که برای دلالت بر مسمایی وضع شده  

 سم او عدول کرده و راست گفته است اما از ا  کسی به او بگوید: ای دراز! یا ای سفید! او را بدان که موصوف است خوانده

که اسمش زید است نه طویل و یا ابیض و طویل بودن ابیض دلیل بر این نیست که طویل اسم او است و ما  است چون 

توانیم و جایز است که بگوییم  عنوان اخبار از صفات میاما به  مییفزایب  یاسامبر این    گذارینامعنوان تسمیه و  توانیم بهنمی

که به زید بگوییم او دراز و سفید است نه در معرض  نشیند چنان جای او میبه آنچهو  استاو عالم و مرشد و رشید و وهاب 

فقهی اگر در اباحه لفظ    ازلحاظ اسم بلکه در معرض خبر دادن از وصف او نیز جایز است و خلاصه این مسئله آن است که  

ل منع وضع اسم است برای رسول خدا که نه خود  گوییم دلیل بر منع وضع برای خدا دلیو تحریم آن دقت گردد پس می

را بدان نامیده است و نه خدا او را و نه پدر و مادرش او را و وقتی وضع اذن در حق حضرت رسول ممنوع است و بلکه در  

و این نوع قیاس فقهی است که احکام شرعی   استدر حق خدای تعالی نیز ممنوع    یاولقیطربهالله؛ پس  حق افراد خلق 

 (. ۶2ص   شود )غزالی، بر مبنای آن بنا می

 مقایسه و ارزیابی اقوال 

و روایات نیامده است،    اتیدرآ  که  ی اسمان اوّل ایشان، به کار بردن  یب  بنا براز دیدگاه علامه طباطبایی باید گفت،  

ا  یح است؛ چه آن اسم به همان شکل در نصوص شرعی آمده، ین اسمی صحیان دوم، اطلاق چنیب بنا برصحیح نیست و 

تفصیلی، توقیفیت در اسم مطرح است بر خلاف    گونهچی هبه دیدگاه امام محمد غزالی بدون    با توجهامده باشد؛ اما  ین

 کمالی را از او سلب نکند.  گونهچ یهصفاتی که 

 اسما   امهات و   الهی در اسمای    مراتب سلسله . بیان  6

گیرند و اگر علیم و قادر قرار می  یهااسمحق، احد و واحد« ذیل  اسم »سه    جزبهن اسامی،  یاز دیدگاه علامه؛ همه ا

 که    جهتازآن خداوند متعال »قیوم« است و    جهیدرنتاین دو به غیر نسبت داده شوند، »قیومیت« خواهد بود و  
ا
علیم و    ذاتا

حَ  وم:ین، دو اسم حیّ و قی»حیّ« است. بنابرا  هستقدیر نیز  
ْ
 هُوَ ال

َّ
إِلهَ إِلا هُ لا 

َّ
قَ   ی »الل

ْ
های  (، همه نام255ومُ«)بقره:یال

 شود. وحدت را شامل می جزبهثبوتی 

و سلبی را    یاسامگیرد و نام »ذوالجلال و الاکرام« همه  خداوند را در برمی  یسلب  یاساماز طرفی اسم »قدوس« همه  

كَ ذِ قرار می مدنظر کْرامِ«)الرحمن: ی دهد: »تَبارَكَ اسْمُ رَبِّ ِ
ْ

جَلالِ وَ الإ
ْ
 (. 78ال

نی )چه مفهومی و چه مصداقی( حتی خود اطلاق،  یظهور و تع  هرگونه ذات اقدس اله، به علت صرف الوجود بودن از  

کنند  های اثباتی، بروز پیدا مینیت« است و هیچ کثرتی در آن راه ندارد. سپس، تعین، همان مقام »احدیمنزّه است؛ که ا

ا  روازآن   نات یتع. سپس سایر  استت«  ی، همان »هونیو ارا او، اوست؛  یها، همان »اثبات« است؛ زکه ابتدای آن  ن یکه 

همه کمالات   تامکه مبدأ    جهتازآن   وشود؛  ن »علم« ظاهر مییباشد، تعقت تام، نزد خود، حضور دارد و واجد خود مییحق
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گردد )طباطبایی،  ات«، آشکار میین »حین قدرت و علم، تعیجمع ب  و ازشود؛  ن »قدرت« آشکار مییوجودی است، تع

 (. 43ص رسائل توحیدی،  

 از:  اندعبارتبه ده قسم برگشت دارد که  الهی اما در کتاب المقصد الاسنی تمام اسما و صفات 

الوجود  کند؛ مانند الله و اسم الحق وقتی از آن ذات خدا منظور باشد، از این لحاظ که واجببر ذات دلالت می  آنچه .  1

 است نیز به الله نزدیک باشد. 

هرچه در دل خطور کند و در    قدوسبر ذات با سلب دلالت کند؛ مثل القدوس و السلام و الغنی و احد؛ زیرا    آنچه.  2

است و سلام که عیوب از آن سلب گردیده و غنی که احتیاج از آن سلب است و احد که نظیر  خیال بیاید؛ از آن سلب شده  

 یا تقسیم از آن سلب شده. 

ی و العظیم و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن؛ زیرا علیّ ذاتی است که  آنچه. 3
ّ
راجع به ذات باشد، با اضافه؛ مثل العل

که از حدود ادراکات تجاوز لحاظ اینکند بر ذات، به  در مرتبه فوق سایر ذوات است و آن اضافه است یا عظیم دلالت می

اوست و ظاهر ذاتی است آشکار   یسو بهکرده و اول سابق بر موجود است و آخر آن است که بازگشت و سرانجام موجودات  

 بر آن قیاس کن. را یاسامبه دلالت عقل و باطن ذاتی است مضاف بر ادراک حس و وهم و دیگر 

کند که به چیزی  شود با سلب و اضافه؛ مانند الملک و العزیز که همانا ملک بر ذاتی دلالت میبه ذات راجع می  آنچه.  4

 که وصول به او سخت است. این ازلحاظ اند و عزیز کسی است که نظیر ندارد، محتاج نیست و تمام چیزها به او محتاج

 ، چون العلیم القادر و الحی از سمیع و بصیر. گرددیبازمبه صفت  آنچه. 5

کند شود با اضافه، چون الخبیر و الحکیم و الشهید و المحصی؛ زیرا خبیر بر علم دلالت میبه علم راجع می  آنچه.  ۶

 امور باطنی و حکیم بر علم دلالت دارد به نسبت و اضافه بر اشرف مخلوقات و شهید دلالت می  اضافهبه
ا
کند بر علم مضافا

 . که به معلوماتی محصور و معدود محیط باشدکند بر علم، از لحاظ آن شود و محصی دلالت میمشاهده می آنچهبه 

به قدرت رجوع شود با زیادت اضافه، مثل القهار و القوی و المقتدر و المتین؛ زیرا قوه یعنی تمام قدرت  که یاسام. 7

 و متانت شدت آن است و قهر تأثیر قدرت است در مقدور علیه. 

فعل، مانند الرحمن و رحیم و رئوف و الودود و همانا رحمت بازگردد به اراده مضاف   به اراده بازگردد، با اضافه آنچه . 8

شود به اراده مضاف به  بر برآوردن احتیاج به ضعیف و رأفت شدت رحمت محتاج است و مبالغه در آن و ودود راجع می

جوید؛ اما فعل ودود به محتاج نیاز ندارد، بلکه در انعام است بر سبیل آغاز و مضاف  احسان و انعام و فعل رحیم محتاج می

 بر قضای حاجت ضعیف. 

 ... . به صفات فعل است، مانند الخالق و . آن است که راجع۹

شرافت    باوجودشود به دلالت بر فعل با زیادت، مانند المجید و الکریم. همانا مجید بر سعه اکرام  راجع می  آنچه .  10

 ذات و کریم همچنین و لطیف بر رفق در فعل دلالت دارد. 

ذکر کردیم قیاس کنید   آنچهرا ایراد نکردیم بر    آنچهها از مجموع این ده نوع خارج نیستند و  و غیر آن   مذکور  یاسام
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ها به این صفات محصور و مشهور )حواری نسب:  ترادف با رجوع آن   از  ی اسامکنند بر وجه خروج  ها دلالت میکه همانا آن 

 (. 1۶۶ص 

 مقایسه و ارزیابی اقوال 

قائل هستند؛ به این   تفصیلبه اسما و امهات اسما،    مراتبسلسلهتوان گفت که ایشان در بحث  بنا بر دیدگاه علامه می

م« برگشت دارند که یسه نام واحد، احد و حق، به دو اسم »قادر« و »عل  استثنایبهبیان که در اسمای ثبوتی الله تعالی،  

»قیوم«   به  نیز  دو  عل  روازآن سبحان    و خداوند  گردندیبرماین   
ا
ذاتا اسامی  است  ر است، »حیّ«  یم قدیکه  و جامع همه 

به ده قسم برگشت دارد بدون تقسیم   الهی؛ اما در کتاب المقصد الاسنی تمام اسما و صفات است سلبی، اسم »قدّوس« 

 ها به ثبوتی و سلبی. آن 

 الهی . اسم اعظم  7

آثار نظیر زنده کردن، رزق دادن،    است  یاسماز دیدگاه علامه اسم اعظم،   بر آن مترتب    حشرونشرکه همه  اعاده، 

؛ زیرا لفظ صوتی است که بر مخارج حروف متکی است و لذا آن  ستی ناست که این اسم صرف لفظ    پرواضحگردد و  می

   کهن یااسم باید از ناحیه معنا باشد؛ البته نه  
ا
صورتی ذهنی و خیالی باشد؛ چون در این صورت نیز مثل لفظ فانی   صرفا

باشد که این، همان بالاترین مرتبه   الهیاست. پس آن معنا باید ظهور و بروز خارجی داشته و یکی از مراتب ذات مقدس  

 (. 77ص  اسم اعظم است که در کلمات معصومان نیز به آن اشاره شده است )طباطبایی، همان، 

فرمایند: »و به نظر اهل بصیرت، سوره مبارکه بقره در تفسیر شریف المیزان می  180ایشان همچنین در ذیل آیه شریفه  

حروف آن    یریقرارگلغت و ترتیب    حسب بهطبع بر آن دلالت دارد، نه    واسطهبهتواند دارای لفظی باشد که  اسم اعظم می

 (. 4۶4ص ،  8ج با اختلاف حوائج متفاوت است«)طباطبایی، 

دلالت   هیالهاست؛ زیرا بر ذات جامع صفات    کانه  ۹۹ترین اسمای امام محمد غزالی معتقد است که اسم »الله« بزرگ

 دارد و تا حدی که چیزی از آن جدا نیست: 

ما  » 
َ

أ
َ

) ف وْله  الإله قَ لصفات  جَامِع 
ْ

ال حق 
ْ

ال للموجود  اسْم  هُوَ 
َ

ف الربوب ی الله(  بنعوت  المنعوت  بالوجود  ی ة  المتفرد  ة 

حَقِ 
ْ

 (. 101ص  )غزالی، « ... یقِ ی ال

 کند: به اعظم بودن این اسم اشاره می صراحتبهتا جایی که با عبارت هذا الاسم، یعنی اسم »الله« 

سْعَة وَالتسْع  سمَاء الله عز وَجل التِّ
َ

ن هَذَا الإسم أعظم أ
َ

م أ
َ

 (. 102ص  )همان:    « ن...ی »اعْل

، عظمت و قدرت خداوند را  ی درستبهکامل و  صورتبهتواند که می است ی نامامام غزالی معتقد است که اسم اعظم، 

بنابراین، از دیدگاه امام غزالی،  ؛  های مربوط به خداوند را شامل شود که این نام، تمام واقعیت  یاگونهبهبه نمایش بگذارد؛  

گذارد و به بیان عظمت و قدرت کامل او قادر  که وحدت و یگانگی خداوند را به نمایش می  است یناماسم اعظم خداوند، 

 شود. این اسم بر غیر او اطلاق نمی ؛ واست

 مقایسه و ارزیابی اقوال 

و از سمت  نیست  موجود    آز آنها دیگر اسمی   ترنییپاکه  ای  شوند به اسامیاز منظر علامه، اسمای حسنا، منتهی می
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  را شامل است  اسماتمامی حقایق  تنهاییبه ن اسمای خدای تعالی که یترکه منتهی شود به بزرگیابد تا آن بالا وسعت می

 و آن، اسمی است که    دارندق مختلف همگی تحت آن قرار  یو حقا
ا
م و معلوم است که اسم  ینامآن را "اسم اعظم" می  غالبا

م آثار،  یگفت  کهنیاو تمام است؛ برای    تربزرگاش  هیتر و برکات نازل از ناحعی تر باشد، آثارش در عالم وسعمومی  هرقدر 

 در مقابلش در آثارش هست. بنابرایت و خصوصی همه از اسما است. پس عموم
ا
ن، اسم اعظم  یتی که در اسما است عینا

(؛  4۶7ص  ،  8ج  گردد )طباطبایی،  و هر امری در برابرش خاضع می  شوداسمی خواهد بود که تمامی آثار به آن منتهی می

 دارد. مشخص بیان می صورتبه»الله« ۀ به خلاف صاحب کتاب المقصد الاسنی که اسم اعظم را در لفظ جلال

 ی ر ی گ جه ی نت   . 8

کنند و طبق تفصیلی که گذشت، در توقیفی  مورد بیان می 127علامه طباطبایی تعداد اسما را ، توجه به تحقیقاتبا 

توانایی درک اسما و معنای آن   آنجاقائل شدند و    تفصیلبهبودن اسما   انسان  به    را   یاسم تواند هر  ها را ندارد، نمیکه 

خداوند متعال نسبت دهد؛ چون انسان موجودی محدود است و توانایی درک نامحدود را ندارد؛ ولی طبق آیه شریفه: 

به کج روی منجر نشود، نام نیکو را به خداوند نسبت بدهد که    کهدرصورتیتواند  های نیکو از آن اوست«؛ انسان می»نام

  باهم ن دو  یاگر ا  و  گردندم برمییسه اسم »واحد، احد و حق«، به دو اسم قادر و عل  غیرازبهنقد آن گذشت. همه اسامی،  

جامع همه    درنهایتت« خواهد بود و جامع همه اسامی سلبی اسم »قدّوس« است و  یومیر، نسبت داده شوند، »قیبه غ

وجود    یالههای  ان نامیکه نوعی ترتّب، م  اندقائل. از طرفی ایشان  استذوالجلال و الإکرام«  و سلبی نام »  یثبوت  یاسام

. صفات خداوند متعال، صرف و خالص هر کمال وجودی است و استها فرع بر دیگری آن، برخی از آن  واسطهبه دارد که  

گونه است.  قی است، نه مجاز؛ امّا مخلوقات، چون ذاتشان به عرض وجود او موجود است، صفاتشان همان یبه نحو حق

 از آن خداوند متعال  ین، همه صفات وجودی حقیبنابرا
ا
گران، بالعرض یو تمام اوصاف د  استقی و خالی از نقص، منحصرا

 ها نسبت داده شده است. به آن 

مَّ عَرَضَهُمْ...«؛ به این نکته اشاره می  ایشان همچنین با توجه به آیه
ُ
ها، ث

َّ
سْماءَ کُل

َ ْ
مَ آدَمَ الْ

َّ
ا ی  کند که اسمای نامبرده»عل

ر  ی ها غن جهت علم به آن ی اند و به همب قرار داشته یپرده غ، که در پس  ها موجوداتی زنده و دارای عقل بودهمسماهای آن 

که آدم به ملائکه خبر از    بعدازآن د یم؛ چون اگر از سنخ علم ما بود، بایآن نحوه علمی است که ما به اسمای موجودات دار

  هرچند   کهنیا  یبراو در داشتن آن علم با او مساوی باشند؛    آن اسما داد، ملائکه هم مثل آدم دانای به آن اسما شده باشند

د آدم اشرف از ملائکه  یگر نبایم خدا آن را آموخته بود. پس دیم داده؛ ولی خود آدم هم به تعلی ن صورت آدم به آنان تعلیدر ا

 و    باشد
ا
ملائکه از آدم برتری و شرافت    بسایاو    تر گرامی بداردشی و خدا او را ب  شتری داشته باشدید احترام بینبا  اصولا

 داشتند. یری متشیب

طور که از عبارات امام محمد غزالی نیز مشخص گردید، ایشان به این مطلب قائل هستند که اسم نه عین  اما همان  

کند که این اسما از حیث معنا تفاوت دارند و حیثیت اسم مطرح می  ۹۹تسمیه است و نه عین مسمّا و لذا بحث از اسما در  

تفصیلی توقیفیت در اسما را مطرح کردند. البته به خلاف    گونهچیه. ایشان همچنین بدون  ستینها ملاک  الفاظ در آن 
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به ده   الهیکتاب المقصد الاسنی قائل است تمام اسما و صفات  کمالی را از او سلب نکند. نویسنده گونهچیهصفاتی که 

تواند با این اسما یکی شود  نیستند که انسان میها از مجموع این ده نوع خارج و غیر آن  قسم برگشت دارد و این اسامی 

تواند با این اسما و صفات یکی  طور مختصر میطور که در همین مقاله آوردیم، انسان بهو به خدا نزدیک گردد. البته همان 

 »الله« باشد.  تواند همان لفظ جلالهکه اسم اعظم می اعتقاددارندایشان  درنهایتکامل و  صورتبهشود، نه 

پیامد از  به مسئله اسما در دستگاهیکی  انسان را    الهیاتیهای  های پرداختن   این است که 
ا
کند؛  می  الهیاتی  اساسا

کند، نه با عقولی  کنیم، خداوند در قرآن با این اسما با انسان رابطه برقرار میرجوع می  و حدیث  که وقتی به قرآن   طورهمان 

جامع اسما و صفات   عنوان بهشویم، انسان کامل شود و همچنین در مباحث عرفانی وقتی وارد میکه در فلسفه بحث می

ظهور و بروز این اسما است در حقیقت انسانی و توانایی انسان برای به دستیابی    گردد که این خود نشانهمعرفی می الهی

 . الهیبه این اسما و صفات البته به اذن 

این اسما، بین خود و خدای خود ارتباط برقرار کند تا بتواند از طریق   واسطهبهشود انسان  نکته دیگر اینکه موجب می

 تر شود. ها به خدای خود نزدیکآن 
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